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دم وجوب حاب عبحث در مورد مقتضای اصل عملی در مساله فقهی نسبت به مقدمه واجب بود. مرحوم آخوند فرمود: استص

لمقدمه اوب ذی مقدمه لازمه ماهیت وجمقدمه جاری است. در جلسه قبل دو اشکال مطرح شد. یک اشکال این بود: وجوب 
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 مقدمه واجب

 مقتضای اصل

 مقتضای اصل عملی در مساله فقهی

 بین متلازمین اشکال دوم جریان استصحاب عدم وجوب: احتمال تفکیک

اشکال این بود که در صورت جریان اشکال دومی بود که بر استصحاب عدم وجوب مقدمه ایراد شده بود.  مورد بحث در

: ملازمه بین دو حکم 1آید. مرحوم آخوند جواب داداستصحاب عدم وجوب مقدمه، احتمال تفکیک دو حکم متلازم لازم می

 حکم فعلی است و این دو مقام با هم متفاوت هستند.واقعی است و بحث ما در مورد استصحاب 

علی فین دو حکم که ب کشف کنیم لا تنقض توانیم از اطلاق دلیلانصاف این است که تلازم بین دو وجوب فعلی است و ما نمی

ود: ان فرمایش اینکه قعی و انشائی، حقیقتا حکم نیستند؛ پسبارها مرحوم آخوند تکرار کرده است که حکم واتلازم نیست. 

 آید، صحیح نیست.اشکال دوم وارد نیست؛ چون تفکیک در حکم واقعی لازم نمی

وم آخوند . مرحبا توجه به این مطلب، ادعای مرحوم آخوند طبق بیان تقریرات و نسخه مرحوم قوچانی نیز صحیح نیست

ت، باز م فعلیت اسر مقادر واقع و هم د فرموده بود: اگر کسی ادعا کند که ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه هم

 ت.شود که ملازمه در کار نیسشود چنین ادعای باطل بوده است و کشف میهم با اجرای استصحاب کشف می

ف توانیم کشب نمیبیان صحیح نبودن ادعای مرحوم آخوند این است که ملازمه بین دو حکم فعلی است و با اجرای استصحا

 کار نیست.ای در کنیم که ملازمه

 زمین لازمبین متلا احتمال تفکیک ،اگر ملازمه بین دو حکم فعلی است از جریان اصلرسد که شکال میاحال نبوت به این 

 هم امکان ندارد.آید و احتمال استحاله می

 فعلیو حکم ده بین هر چند که ملازمدو حکم فعلی واقعی، مانعی ندارد؛  جواب این اشکال این است که اساسا تفکیک بین

گر ا: گویدمی . اصلکندایجاد نمی یواقع حکم تفکیکی بین ،بین دو حکم فعلی در مقام واقع است و اصل ملازمه اما ؛است

ع اری با واقاست و ک نافی، معذوریت عملیِ نتیجه اصلِدر حقیقت معذور هستی.  ،مخالفت بشودملازمه وجود داشته باشد و 

 . ندارد

                                                           
 .126ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

http://lib.eshia.ir/27004/1/126/لزوم
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. در این ی فعلی استدیگر مراد از حکم فعلی در این جا مقابل حکم انشائی است. احکام واقعی دو مرتبه دارند: یکی انشائی و

راده او المقدمه  ذیلی اراده فع ملازمه بین گوییم:ما می جا مراد از حکم فعلی، حکم واقعی است که به فعلیت رسیده است.

یت است و ه معذورقضی ،زیرا هدف از جریان اصل ؛آیدواقعی لازم نمیحکم ل تفکیک بین فعلی مقدمه است و از جریان اص

 کاری به حکم واقعی شارع ندارد. 

زم احتمالی لا تفکیک ، چه برسد به جایی کهآیداساسا در بعضی موارد با جریان اصل تفکیک بین دو متلازم قطعا لازم می

-جاری نمی محرزی گیرد. در این جا اصلیا بول است و یا آب است، وضو می بیاید. مثلا شخصی با یک ظرفی که شک دارد

، ست یانهاکند که حدث باقی شود. این شخص شک میشود و فرض کنید که استصحاب عدم ازلی بولیت نیز جاری نمی

ی جارجاست یا نه، استصحاب عدم نکند که اعضای وضو نجس شده اند و از طرفی شک می شوداستصحاب حدث جاری می

 تفکیک بین دو متلازم لازم آمده است و اشکالی ندارد.،. در این مثال با اجرای اصل شودمی

ست؛ زیرا حیح نیصآید، داند و در صدد رفع آن برمیپس این که مرحوم آخوند احتمال تفکیک بین متلازمین را مانع می

 اشکالی ندارد.اصل،  یک بین دو متلازمین به واسطهتفک

ه وجوب داشت قدمهم، جاری بشود و در واقع مقدمه تنها مشکلی که در مقام باقی است این است که اگر استصحاب عدم وجوب

کم جمع بین ح بناییم. هر کس با هر جمع بین متنافیین است. این مطلب یک مشکلی است که ربطی به محل کلام ندارد ،باشد

 کند.در این جا نیز جمع میکند ظاهری و واقعی را حل می

، یک مشکلی را 1ل  در بحث قاعده حِ  ین حکم ظاهری و واقعیدر مقام جمع ب تذکر این نکته لازم است که مرحوم آخوند

ل آن عاجز شده است و در نهایت از فعلیت حکم واقعی رفع ید کرده است. ایشان فرموده است: امکان کند و از حَمطرح می

جمع شود؛ یعنی امکان ندارد که در یک زمان هم مولا کراهت فعلی داشته یت واقعی فعلی و اباحه ظاهری ندارد که بین مبغوض

 باشد و هم اباحه ظاهری داشته باشد.

                                                           
 .278ص ،1ج خراسانی، آخوند الاصول، کفایه 1

لإذن فیه لأجل مصلحة فیه اام و إن کان دف الحرنعم یشکل الأمر فی بعض الأصول العملیة کأصالة الإباحة الشرعیة فإن الإذن فی الإقدام و الاقتحام ینافی المنع فعلا کما فیما صا

 ما فی المبدإ الأعلى لکنه لاعالیة أیضا کمبادئ اللأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة فی المأذون فیه فلا محیص فی مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الکراهة فی بعض اللا 

قطع بها و کونه فعلیا إنما تنجز بسبب الالتی ت ز علیه کسائر التکالیف الفعلیةیوجب الالتزام بعدم کون التکلیف الواقعی بفعلی بمعنى کونه على صفة و نحو لو علم به المکلف لتنج

 یوجب البعث أو الزجر فی النفس النبویة أو الولویة فیما إذا لم ینقدح فیها الإذن لأجل مصلحة فیه.

 

http://lib.eshia.ir/27004/1/278/نعم
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ب افی با وجوتن ،وداین اشکال در محل کلام مجال ندارد. زیرا در محل کلام اگر استصحاب عدم وجوب جاری بشبه نظر ما 

ته ظاهری داش م اباحهو هشود که شارع هم کراهت داشته باشد شد که چگونه میگفته می ل اعده حِندارد. در ق غیری مقدمه

ارد دمه وجوب ندمقن که تواند اذن بدهد در ایغیری است این مشکله وجود ندارد. شارع می ،این جا چون وجوب ر؛ اما دباشد

 و از طرفی عقل بگوید باید مقدمه اتیان شود.

د. هر چند شوع نمیحرام فعلی با اباحه ظاهری جم در قاعده حلِ تنافی با وجوب غیری فعلی ندارد.  وجوبصحاب عدم است

گوید من که شارع ب ندارد گوید اتیان کنید؛ اما اشکالو اگر مولا بگوید وجوب ندارد عقل می غیری دارد یتکه  مقدمه مطلوب

 .باید مقدمه اتیان شود به تبع آن تیان شود وفرض این است که باید ذی المقدمه ا جعل وجوب ندارم.

عملی  اثر ،مهعدم وجوب مقد استصحابستصحاب عدم وجوب تنافی ندارد. دلیل مطلب این است که خواسته غیری با اپس 

دم وجوب عصحاب استندارد و اثر آن فقط استناد به شارع و فتوا دادن است، در موارد شک امکان دارد که از یک طرف 

ی د. پس اشکالآیمیود و از یک طرف عقل بگوید اتیان کنید. در حقیقت از جریان استصحاب مخالفت عملیه لازم نجاری بش

 .در این جا وجود ندارد ،به نظر مرحوم آخوند وجود داشت ل که در مقام عمل در بحث قاعده حِ

 مالاحت هکوند قبول کرده است تفکیک بین متلازمین است ومرحوم آخ استصحاب عدم وجوب مقدمه، مشکل دوم:نتیجه

 ن.ز احتمال آاضلا ف ،به نظر ما قطع به تفکیک متلازمین در مقام ظاهر اشکالی ندارد .نباید باشد بین متلازمین تکفیک

 تسجیل اشکال دوم از جانب مرحوم صدر

ممکن است یا نیست، مضر مود ی دانیم نسبت به موردی که نمی احتمال استحاله: 1مرحوم سید محمد باقر صدر فرموده است

تی صحبت کرد. دهد می کسی خبر می مثلا خلاف مرحوم شیخ( بر) شوداطلاق ادله حجج شامل آن می نیست. در چنین مواردی،

ی در حالی که احتمال استحاله مود  ،شودادله حجیت خبر شامل آن می ،دهید که صحبت کردن میت محال باشدشما احتمال می

 این مثال را مطرح کرده و این مطلب را قبول کرده است( 2مرحوم حاج شیخ اصفهانی) شود.داده می

جود ون در واقع آحاله مربوط به واقع است. اشکالی ندارد چیزی که احتمال است صحبت کردن میت، این است که استحاله نکته

 قام ظاهر آثار امکان را مترتب کنید.داشته باشد شارع بگوید در م

                                                           
 .276ص ،2ج الصدر، باقر محمد السید الأصول، علم فی بحوث 1

 .168ص ،2ج اصفهانی، حسین محمد الکفایه، شرح فی الدرایه نهایة 2

http://lib.eshia.ir/13064/2/276/هذا
http://lib.eshia.ir/27897/2/168/الدعوی
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د. این مطلب مترتب کنی آن را این کلام عرفیت ندارد مثلا این که کسی بگوید فلانی به آسمان پرید، شما آثار ظر مابه ن )البته

 پذیرند.(عرفیت ندارد و عقلاء این مطلب را نمی

شامل  جق ادله حج، اطلارد که گفته شودفرموده است: اگر احتمال استحاله در نفس تعبد باشد مجال ندا مرحوم صدر در ادامه

ظاهری  )چه ه تعبدول نیست کدر این جا معق یا نه، شارع احتمال استحاله وجود دارد تعبد کردندانیم که نمی یعنی شود؛آن می

ارد دارع امکان ش کردن داحراز شود که تعباول است که باید  ی جاریوجود داشته باشد. لا تنقض الیقین در جای و چه واقعی(

 و بعد جاری بشود.

ه شارع راز کنیم کد احما بای .ر جایی ما شک در امکان یا استحاله نفس تعبد داشته باشیم جای تمسک به اطلاق نیستاگر د 

را متبعد  ان دارد ماع امکشک داریم که شار و پس اگر وجوب مقدمه از لوازم ماهیت باشد کان دارد ما را متعبد به آن کند؛ام

گونه موارد  رد( در ایند ندا، امکان تعبباشد )فرض این است که اگر از لوازم ماهیت ه؟وب مقدمه و لو ظاهرا کند یا نبه عدم وج

د ه شارع دارب ید ربطکه احراز شده باشتوانیم تمسک کنیم جای تمسک به اطلاق لا تنقض نیست. ما وقتی به خطاب شارع می

 جای تعبد ندارد.  ،و اگر ربطی به شارع ندارد

حتمال ا و با  تتا گفته شود احراز امکان مودی شرط نیس ،مشکل در مودی نیست :فرموده استدر محل کلام مرحوم صدر 

اگر  یانه؟ متعبد کند ما را آیا امکان دارد که شارع بلکه مشکل در امکان تعبد شارع است. ؛شود، اطلاقات شامل آن میاستحاله

د احراز نشده موار ر اینرد و دامکان تعبد دا ،تفکیک لازم نیایدامکان تعبد ندارد و اگر  ،بین دو وجوب فعلی تفکیک لازم بیاید

 است

 اشکال صغروی استاد به مرحوم صدر

. ه شارع استبوط بد که تعبد مردار از اول خطاب شارع انصراف به مواردی اصل کلام مرحوم صدر صحیح است و به نظر ما

و نیم نقض تمسک که لا تتوانیم بما نمی از لوازم وجود است، جعل وجوب مقدمه از لوازم ماهیت است یار شک کنیم که لذا اگ

ل ست در اشکارده اادعا ک )بر خلاف مرحوم اصفهانی( این که ایشان .اشکال ما در صغری استحق با مرحوم صدر است؛ اما 

ست عبد ممکن اتریم دا از مواردی است که شک (آیدتفکیک بین متلازمین از تعبد به عدم وجوب مقدمه تفکیک لازم می)ثانی 

 یا نه، صحیح نیست.
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 ه اصل تعبدربطی ب است که بحث را به مفاد برده است؛ یعنی تعبد به عدم وجوبگوییم حق با مرحوم شیخ اصفهانی ما می

به ا ساله رم رحوم صدرمگونه بد. ما نتوانستیم بفهمیم که چبه مفاد تعلق دارد نه به اصل تع مقدمه، تعبد به عدم وجوب ندارد.

 استحاله اصل تعبد برده است؟

 : عدم جریان اصل عملی در مساله فقهیاشکال سوم

عقوبت  ،چون ترک مقدمه ؛شودجاری نمی عقلی برائت در مساله فقهی ما اصل عمل نداریم؛ زیرا: 1مرحوم خویی فرموده است

نیز اثر عملی  عدم وجوب و عقلا باید اتیان شود. استصحاب داردچون کلفتی را برنمی ؛ندارد. برائت شرعی نیز مجال ندارد

زیرا عقلا باید مقدمه امتثال بشود. این وجوب درعمل اثری  ؛وجوبی نیست که معذر و منجز باشد ؛چون وجوب مقدمه ندارد؛

 ندارد.

 جواب اول استاد به اشکال سوم: اثر داشتن جریان استصحاب

ر شرعیت ثر دارد. دامثلا  اما این گونه نیست که لغو باشد و در فتوا دادن ؛اثری نداردعملا  استصحاب عدم وجوب، هر چند که

قتی وکند. ق میا محقفتوای بدون علم حرام است. استصحاب موضوع فتوا ر یک سری احکام دارد. مثلا باب افتاء مهم است و

 شود.ه میقرار داد شود که وجوب دارد یا نه، با استصحاب عالم به عدم وجوبشک می

 جواب دوم استاد: عدم تحقق کبریات مسائل دیگر با استصحاب عدم وجوب

ار بگیرد، گری قربه لحاظ موضوع آثار دی اما ممکن است ؛نسبت به متعلق خودش اثر نداردممکن است وجوب و عدم وجوب 

شیم تیداشته بای کبریااگر ما یک سر جواز اخذ اجرت یا موارد دیگر بشود.عدم وجوب مقدمه موضوع برای  ثمره دارد. مثلا ،

 پس استصحاب عدم وجوب برای نفی آن کبریات مفید است.  که شامل وجوب غیر بشود،

خیلی  ث آن گذشت.و بح شوندتنها اشکالی که وجود دارد این است که آن کبریات ناتمام بودند و بر محل کلام ما منطبق نمی

 را انجام دهم. کند که هر چه شارع واجب کرده باشدمثلا شخص این گونه نذر نادرا ثمره داشت، 

 ود.شمی نسبت به ثمره مهمه ای که در بحث وجوب مقدمه مطرح شد، مطالبی وجود دارد که در جلسه آینده مطرح
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